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مقدمه

 زمانی تمام فکروذکرم این بود که روزی به بزرگی و برتری برسم. جوان که بودم، 
 فکر می کردم برتری یعنی داشتن ثروت و دنبال راهی بودم که حسابی پول دار 
 شوم. اولین راهی که به ذهنم رسید این بود که بروم سراغ کارگزاری بورس، 
یاد از آن سر درنمی آوردم. مدتی بعد، شیفتۀ ورزش شدم و تصمیم گرفتم   با اینکه ز
یکن حرفه ای  یایم این بود که باز  برای ثروتمند شدن ورزشکاری مشهور شوم. رؤ
 بسکتبال باشم، بعد هم نوبت به تنیس و بیسبال رسید، اما هیچ وقت در 

هیچ کدام از این رشته ها استعداد کافی نداشتم. 
 سـال هـای پـایـانی دبیـرسـتـان و سـال هـای ابتـدایی کـالـج، رفتـه رفتـه دیگـر
یسی  برتری را بیشتر در شهرت می دیدم تا ثروت. اول دلم می خواست داستان نو
با شهرت جهانی شوم و جوایز را درو کنم. وقتی فهمیدم دستیابی به این 
کادمیک  هدف چقدر سخت است، و چون )به اشتباه( تصور می کردم کار آ
ثبات بیشتری دارد، تحصیلاتم را در مقطع فوق لیسانس و دکترا ادامه دادم؛ 
امیدوار بودم از آن استادان دانشگاه مشهوری شوم که برای سخنرانی از این 
سر جهان به آن سر جهان دعوت می شوند. در مقایسه با برنامه های شغلی 
 راضی تر یا شادتر نیستم. 

ً
 پیشینم، به این هدف نزدیک تر شده ام، اما لزوما

 فکر می کنم دلیلش این است که هرچند این اهداف مختلف ارزش های 
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گونی در زندگی مان دارند، همگی در پی انگیزه ای واحد شکل می گیرند؛   گونا
یم و بر رأس هرم اجتماعی تکیه بزنیم. یدۀ جامعه شو اینکه عضو طبقۀ برگز
 طی چند سال گذشته به این باور رسیده ام که میل به تکیه زدن بر رأس
 هـرم، بـرای خودمـان، روابطمـان، جوامعمـان و سیاره مـان و حتی بـرای کسانی
 مضر است. 

ً
 که موفق می شوند خودشان را به آن بالا برسانند، میلی شدیدا

 بنابراین، در حد توانم شروع کردم به مبارزه با این انگیزه ها. ادعا نمی کنم 
 دارند، 

ً
 که چشم و دل سیر شده ام و دیگر برایم هیچ جذابیتی ندارند. اتفاقا

 خوب هم دارند. نمی دانم روزی می رسد که سوار هواپیما شوم و دیگر حسرت 
یدادی بروم   نشستن در قسمت درجه یک هواپیما را نداشته باشم، یا به رو
 و حسرت نخورم که کاش جای یکی از مشاهیرِ روی صحنه بودم. البته هنوز 
یسم. چیـزی کـه مـرا مـردد کـرده   هم تـا آنجـا کـه بتـوانم ورزش می کنم و می نـو
 این نیست که کار خوبی را به خاطر نفس آن کار یا حتی جذابیت برنده شدن 
 انجـام دهم، بلکه تردیدم بابت نظمی اجتماعی است کـه اسـتعدادهایمان 
 را می گیـرد و تبدیلشـان می کنـد بـه میـل مفـرط بـه یافتـنِ جایگاهـی در رأس

 سـلسـله مـراتـب هـای رقابتـی. در واقـع، چنـان کـه در ایـن کتـاب نیـز بـه آن خواهـم 
 پرداخت، به این باور رسیده ام که تلاش های شخصی مان برای رسیدن به 
، نظام های اجتماعی نابرابری که به این تلاش ها  برتری و چه بسا از آن نیز مهم تر

دامن می زنند، مبنای بخش بزرگی از مشکلات جهانمان هستند.
 در ایـن کتـاب، ایـن مشکلات را بـا جزئیـات شـرح خـواهـم داد، امـا بـرای 
ید، یکی از تناقض های بنیادین وضع   اینکه منظورم را دقیق تر متوجه شو
یـد: در جهـان مـا فـراوانی اسـت، امـا کافـی نیـسـت.   کنـونی مـان را در نـظر بگیـر
یم، ولی   ما در دل فراوانی زندگی می کنیم و ظرفیت تولید بی سابقه ای دار
 همچنان میلیاردها نفر غذا، پوشاک و مراقبت های بهداشتی و درمانی مناسب 
یلیون دلار ثروت دارد،   ندارند. از این رو، در جهانی که روی هم رفته 2؍3۹۹ تر
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 بیش از 4؍3 میلیارد نفر همچنان با روزی کمتر از ۵0؍۵ دلار صبح را به شب 
 می رسانند، و سالیانه ۵؍34 میلیون نفر در اثر کمبود امکانات بهداشتی و 
 درمانی و حدود ۹ میلیون نفر در اثر گرسنگی می میرند.]1] در ضمن، با اینکه 
 امروزه بیشتر کارهای حیاتی ما را دستگاه ها انجام می دهند، اوقات فراغت 
یـم. جمعیت انسـان در این کرۀ خاکی از همیشه بیشـتر اسـت،   چنـدانی ندار
 اما باز هم بسیاری از ما تنهاییم. از قرن ها حکمت و پیشرفت های علمی 
یم، ولی همچنان از اضطراب و افسردگی   برای شادکامی بیشتر برخوردار
 در عذابیم. در حقیقت، علاوه بر افزایش تعداد مبتلایان به افسردگی، 
 متوسط تعداد سال هایی که افراد، به گفتۀ خودشان، گرفتار افسردگی اند نیز 
 رو به  افزایش است.]2] ما می توانیم به هر جای این زمین، اعماق اقیانوس ها  
 و حتی به فضا، سفر کنیم اما همین ابزارهای کاوشگر پایداری سیاره مان را 
 به خطر می اندازند. هر سال نزدیک به دوبرابر ظرفیت بازسازی زمین منابعش 

را مصرف می کنیم.]3]
یـان هـا همـه بـه هـم مرتبـط انـد. وقتـی در جهـانـی زنـدگـی می کـنیـم   ایـن جـر
 کـه برخی بیش ازاندازه ثروتمنـد و بسـیاری به شدت فقیـرند، فشاری عظیم

وادارمـان می کنـد خـودمـان را بـه اوج برسـانیم،  وگـرنـه بـه قـعر سـقـوط خواهیـم 
کـرد. در چنیـن جهـانی آینـده مـا را مضـطرب و اوضـاع افسـرده مـان می کنـد، بـا 
یـم و اگر حس کنیم تنها راه بقایمان آسیب رساندن  همتـایـانمـان بیگانه می شـو

یست است، این کار را با بی اعتنایی انجام خواهیم داد. به محیط ز
یی، اول باید بفهمیم این   برای عبور از تناقض های ناشی از برتری جو
گـونی را  یه های گـونـا  گـرایش از کجـا سـرچشـمه می گیـرد. در ایـن کتاب نظر
ݩً ایـن ادعای اغراق آمیـز کـه مـا بنـا بـه طبیعتمـان  ݧ  بـررسی خواهـم کـرد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   مثلاݧ
 موجوداتی سلسله مراتبی و رقابت جو هستیم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   اما استدلال اصلی من این 
یانه« در واقع، از واکنشی معنی دار به این واقعیت   است که »طرز فکر برتری جو
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 آغـاز می شـود کـه زنـدگی نـقـص هـایی دارد. مـاییـم و حـوادث، مصیـبـت هـا و 
یانه این   شکست هایی که برای همه مان رخ می دهد. پاسخ دیدگاه برتری جو
بیاییم: درست است که جهان   است که »نگران نباش، می توانیم از پس آن بر
یم که بالاخره نقص های    کاستی هایی دارد، اما ما انسان ها توانایی اش را دار
ین هایمان   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   یعنی  شرایطمان را برطرف کنیم«. فقط کافی است بااستعدادتر
ینش و اکتشاف بزنند.  یق کنیم دست به نوآوری، آفر ین ها   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   را تشو  همان برتر
یستمان فراتر می روند و جهانی پررونق برایمان   آنها از محدودیت های نظام ز
ینند. برای اینکه به آنها انگیزه بدهیم، باید ثروت و قدرت سرشاری   می آفر
ین ها باید فضای جامعه   یم. به علاوه، برای شناسایی برتر در اختیارشان بگذار
ین اند.  چنان رقابتی باشد که همه با تمام توان بکوشند ثابت کنند که برتر

برتری یعنی حق خودت بدانی که از بخش عمده ای از مصیبت های زندگـی در 
 امـان باشـی؛ چـون به زندگی همـه رونق می بخشـی )بـا تولیـد ثـروت، سرگـرمی
 یـا اختـراع (، هر پاداشی بگیـری سزاوارش هستی. حالا که نگاه می کنم می بینم
یی در دوران جـوانی، مثـل خیلی هـای  یکـی از سرچشمه های میلم بـه برتری جـو
، همـیـن طلـب احسـاس رضـایـت و در امـان مـانـدن از فـرازوفـرودهـای  دیگـر

ً منطقی است، اما 
ݩ ݧ ݧ
زندگی است. بنابراین، تلاش برای رسیدن به برتری کاملا

عامل اضطراب ها و تناقض های جهان ما نیز هست.
یی در روان و   درسـت اسـت کـه منطقِ جهـان بینی مبتنی بر بـرتـری جـو
یشه دارد، اما ما محکوم به آن نیستیم. امروزه  می توانیم مسائل   جوامع ما ر
یچۀ دیگری ببینم که سرشار از امکان های بالقوه است و می تواند ما   را از در
 را از این تعارض های هولناک برهاند. من آن را »زندگی خوب و بسنده« یا 
 زندگی »شایسته« می نامم. می توان آن را »زندگی خوب و بسنده برای همه« 
 و »جهان خوب و بسنده« هم نامید. منظورم از »خوب و بسنده« این نیست 
ین کار ممکن را انجام دهیم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   هرچند خودم   که برای گذران امور زندگی کمتر
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 اوقـات فراغت و اسـتراحت را بیشـتر دوسـت دارم. امـا از ایـن گـذشـته، مـن 
گیر انتخاب کرده ام؛  برای ابراز یک جهان بینی فرا

ً
 این واژگان را مخصوصا

 جهان بینی ای که بناست تضمین کند همۀ انسان ها در زندگی هم از خوبی
 )شامل منزلت، معنا و شأن( برخوردار باشند و هم از بسندگی )شامل غذا،

پناه و امکانات پزشکی باکیفیت(.]4] علاوه بر این، چون انسان ها  پوشاک،  سر
یست محیطی، عاطفی و اجتماعی نیز دارند، خوبی و بسندگی   نیازهای ز
گر برای زنده  ماندن منابع کافی نداشته  پیوندی ناگسستنی با هم دارند. ا
گر زندگی هایمان با روابط خوب   باشیم، زندگی خوبی نخواهیم داشت؛ و ا

عجین نباشد، منابع کافی نخواهیم داشت. 
یی، با درک این نکته آغاز می شود   جهان بینی بسندگی، مانند برتری جو
یی، منکر این ادعاست که   که زندگی نقص هایی دارد. اما برخلاف برتری جو
یدۀ لایق می توانند اوضاعمان را بهتر کنند. وقتی هدفمان فقط   فقط مشتی برگز
یی است، آن قدر که باید پیشرفت نمی کنیم، چون توان و ظرفیت   برتری جو
یت را سـرکـوب می کنیـم و زمـان و اشتیاقمان را در رقابـت هـدر  کثـر  حیـاتی ا
 همیشه تعداد افراد 

ً
یبا یم. تقر  می دهیم تا ثابت کنیم ما نیز جزئی از اقلیت برتر

 بااستعداد و شایسته از تعداد موقعیت های شغلی موجود بسیار بیشتر است. 
می توانیم کاری کنیم که چنین وضعیتی به افسردگی و بیکاری منجر نشود؛ 
 باید تمرکزمان را به کار جمعی معطوف کنیم و از توانمندی های 7؍7 میلیارد 
یم. اگر همه بکوشیم خوب و بسنده باشیم،   انسان »خوب و بسنده« بهره ببر
 نه برتر و عالی، همه می توانیم با کار کمتر به همان نتیجه و چه بسا نتایجی 
 بهتر دست یابیم.]۵] در نتیجه، هم کیفیت مادی زندگی بیشتر انسان ها و 

هم شادکامی و همبستگی اجتماعی شان بهبود می یابد.
یم، نباید   برای اینکه چنین جهانی برای خودمان و نسل های آینده بساز
 در هماهنگی 

ً
 از زمین بیش از ظرفیتش بهره برداری کنیم. نیازی نیست حتما
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یم. وسعت و  یر سلطه مان درآور  کامل با طبیعت زندگی کنیم، اما نباید آن را ز
یژه    نوزایی زمین بی پایان نیست؛ این سیاره محدودیت ها، نیازهای مادی و
یف خاص خودش از سلامت را دارد. آنچه زمین را خارق العاده می کند   و تعر
 ایـن واقعیـت اسـت کـه بـرای حفـظ حیـاتِ 

ً
 نه کمـال و بی نقـصی آن، بلکه صـرفا

 انسـان » بسنده« اسـت. مـا بایـد زندگـی خـوب و بسـنده مـان را در چارچـوب 
 این وضع بسنده بنا کنیم. زندگی خوب و بسنده »حق همه« است، از جمله 
 بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی که در این سیاره سهیم اند، چون وقتی 
یابیم هیچ  یک از ما آن قدر برتر نیستیم که بتوانیم به تنهایی بر ترس های   در
 این زندگی غلبه کنیم، می توانیم کاستی های وضع زندگی مان  را با ارتباط 
یم کـه  یشـاوندان بی شـمارمـان بهتـر تحمل کنیـم، آنگـاه متوجـه می شـو  بـا خو
یـن زنـدگـی مـوجـود، زنـدگـی بـر پـایـۀ وابستگی هـای متقـابل ضـروری و   پـرمعناتر

یت این پیوندهاست. تقو
یی ایـن اسـت کـه در  یـن تـفـاوت جـهـان بـیـنـی بسـنـدگـی و بـرتـری جـو  آخـر
 جـهـان بیـنـی بـسـنـدگـی هیـچ کـس ادعـا نـمی کـنـد روزی قـادر خـواهیـم بـود بـر 
 بسـنده اسـت، 

ً
یم. زنـدگـی صـرفا  محـدودیت های وضـع زندگـی مـان چیـره شـو

 ، ً هماهنگ نیز از خطا، مصیبت، اختلاف نظر
ݩ ݧ ݧ
 همین. حتی در جامعه ای کاملا

 خیانت و بلایای طبیعی در امان نخواهیم بود. اما در جهانی  بسنده، اقلیتی 
ین وقایع گزندی   برتر وجود نخواهد داشت که به لطف جایگاهشان از بدتر
 نبینند. همه باهم برای فروکاستن درد و رنج تلاش خواهیم کرد. به هر روی، 
 این جهـان بینی به نفع همـه اسـت، چون فارغ از زندگی در تـرس و اضـطراب 
 ناشی از این وضعیتِ صفر و صدیِ فتح قله یا سقوط به قهقرا، همه زمان و 
 فراغت بیشتری خواهند داشت تا از لذت های رایج و خوب و کافی هستی 
ین حالت نیز هرگز از بسندگی فراتر نمی رود، اما   لذت ببرند. زندگی در بهتر
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یرانگری   راه و رسم کنونی زندگی ما که مالامال از اضطراب، نابرابری و و
یست محیطی است، هنوز برای همه به قدر کافی خوب نیست. ز

حالا دیگر به جای اینکه هدفم فقط دستیابی به نوعی برتری باشد، 
 با همۀ توان می کوشم در ساختن زندگی خوب و بسنده برای همه نقشی
 ایفا کنم. من هم مثل خیلی از آدم های دیگر هنوز احساس نیاز می کنم که 
 از برتری نصیبی ببرم. در سرتاسر این کتاب به این موضوع می پردازم که 
 بسندگی در گرو تحول شخصی و سیاسی است. تلاش برای بسندگی در 
 جـهـانِ بـرتـری محـور می تـوانـد ایـن احسـاس را الـقـا کنـد کـه، دسـت کـم در
 فضای رقابتی   این جهان، بسنده یا به قدر کافی خوب نیستیم. من معتقدم
 خواسـتـه هـای تک تک مـا اهمیـت دارنـد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ چـون نـظام هـا تغییر نمی کـننـد،
بـارۀ وضـع جهـان تغییـر کنـد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ فکـر نـمی کـنـم   مگـر آنکـه دیدگـاه مـا نیـز در
 این باشد که قهرمان هایی خوب و بسنده بیابیم که جـدا از هـم

ً
 هدف صرفا

 و تک افـتـاده انـد. هـدف ایـن اسـت کـه همـه با همراهی یکدیگـر جـهـانـی
 را تصـور و خلـق کنیم کـه در آن همـه بـاهـم مشـارکت دارنـد و همـه از شرافت 

و بسندگی برخوردارند.
 چند سال پیش، برای نخستین بار این جهان بینی را در انجمنی عمومی 
 مطرح کردم. مقاله ای کوتاه بر پایۀ خاستگاه های فلسفی و ادبی اندیشۀ 
 خوانندگان جان کلامم را درک 

ً
 »زندگی خوب و بسنده« نوشتم.]6] ظاهرا

 کرده بودند، به خصوص آنهایی که از نابرابری هایی به تنگ آمده بودند 
یتـی را در تنگنـا قـرار می داد.  کثـر  کـه اقـلیتـی را غـرق در نـازونعمـت می کـرد و ا
یادی هم داشتند. ارزش های اخلاقی برای دستیابی به   اما پرسش های ز
 زندگی خوب و بسنده چگونه در قالب برنامه ای اجتماعی قرار می گیرد؟ 
ݩً منظور از »بسنده« یا »کافی« چیست؟ اگر روزی موفق شدیم جهانی  ݧ  اصلاݧ
« نخـواهد بـود؟  یم، آیـا ایـن دسـتاوردی »عالی یـا برتـر  خـوب و بسنده بساز
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 آیـا نبـاید برخی بـرای هـدفی فراتـر از بسندگی بکوشـند تـا خیرش شـامل حـال 
 همه شود؟ نمی شود زندگی برخی عالی و زندگی بقیه خوب و بسنده  باشد؟ 
یـف کـرده ام   چـه بـر سـر انگیزه هـا و خواسته ها می آیـد؟ آیا این واقعیت را تحر
ً هدف از انتخاب واژه های عالی یا 

ݩ ݧ  که بعضی بااستعدادتر از بقیه اند؟ اصلاݧ
یـن نظـر را از   بـرتـر، خوب و بسـنده، بسـندگـی و کافـی چیسـت؟ شـاید شخـصی تـر
یافت کردم که پرسیده بود چرا وقتی از دیگران می خواهم  یسنده ای دیگر در  نو
 درنگ کنند و به زندگی خوب و بسنده قانع باشند، خودم سخت مشغول 
بنـایی  یـر یی نیـسـت؟]7] پی بـردم کـه گـرچـه انـدیشـۀ ز  نـوشـتنـم، آیـا ایـن دورو
 زندگی خوب و بسنده بر مبنای مجموعه ارزش هایی کمابیش ساده است، 
 اما توضیح و دفاع از منطقش در مقاله ای کوتاه نمی گنجد. از همین رو، این 
 کتاب را نوشتم تا توضیح دهم منظورم از عبور از نظم اجتماعیِ برتری محور 

و ساختن زندگی خوب و بسنده برای همه چیست.
یکـا  بـه هـایی شکـل گـرفتـه کـه در آمر  بنـا بـر تجر

ً
دیدگـاه ایـن کتـاب عمـدتـا

 از سـر گـذرانده ام، در مقـام پژوهشگـری )کمابیـش( متعلـق بـه طبـقۀ متوسـط، 
یژگی های  یت جنسی ای همسو با و ، سفیدپوست، با جسمی سالم و هو مذکر
 جسمانی ام؛ با این حال، از آنجا که دغدغه ام به غایت کلی و جهان شمول 
 است، تمام تلاشم را کرده ام تا به داستان های گوناگون دیگران گوش دهم و 
 از آنها بیاموزم، امیدوارم برای آدم های متفاوت با پیشینه های متفاوت حرفی 
 برای گفتن داشته باشم. در نوشته ام اغلب ضمیرهای »ما« و »شما« را به کار 
 می برم تا شمای خواننده را به خواندن ادامۀ مطالب ترغیب کنم. گاهی 
 فرض می کنم که شما با من هم نظر و بخشی از »ما«یی هستید که می کوشیم 
 جهـانی خوب و بسـنده خلق کنیم. گاهـی »مـا« را در معنایی عمـومی تر بـرای 
 اشـاره بـه آنچـه بـه زعم مـن باورهای عمومی اسـت بـه کار می بـرم. گـاهی نیـز 
ݩً با من موافق نیستید و می کوشم متقاعدتان کنم که با من  ݧ  فرض می کنم اصلاݧ
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ید. شاید گهگاهی با خودتان فکر کنید »این قدر نگو ما و شما!   هم نظر شو
 من اصلًاوابدا با تو همفکر نیستم!« با توجه به تفاوت های بی شمار میان 
 انسان ها ، طبیعی است که گاهی تیرمان به سنگ بخورد، اما به نظرم فواید 
 درگیر می کند به معایبش می چربد.

ً
این سبک نگارشی  که خواننده را شخصا

 به همین ترتیب، عنوان های چهار فصل کتاب )»برای خودمان«، »برای 
 روابطمان«، »برای جهانمان« و »برای سیاره مان«( حس مشارکت را القا 
 می کنـد. ترکیـب عنـوان فصـل اول )»چـرا بـرتـری خوب و بسـنده نیسـت«( بـا 
 عنوان های این چهار فصل، درون مایۀ اصلی این کتاب را شکل می دهد: 
یی بـرای خـودمـان، بـرای روابـطـمـان،  بـرای جـهـانمـان، بـرای   »چـرا برتری جو
 سـیاره مـان خوب و  بسـنده نیسـت.« واژۀ »برای« در عنوان ایـن فصـل ها نیـز 
 به معنای نفع یا فایده به  کار رفته است. این کتاب برای خودمان، روابطمان، 
یستن غنی تر  یزی روش ز  سیاره مان و جهانمان مفید است، چون هدفش پی ر
یی فراتر می رود.   و پیچیده تری است که از محدودیت های دیدگاه برتری جو
یی   هر فصل از دیدگاهی متفاوت استدلال می کند که ایدئولوژی برتری جو

یـم کـه بـرای رسـیدن بـه رأس هـرم     ـ ـ ـ ـ ـ ـ   یعنـی ایـن بـاور کـه مـا مـادامی ارزش دار
یرانگر است. زندگی خوب و بسنده   رقابت کنیم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   در همۀ ابعاد زندگی مان و
 می خواهد نشانمان دهد که باید همۀ آن چیزهایی را کـه در مـا، در روابطمان،
 در جـوامعـمان و در جهـان طبیـعی مـان خـوب، بسـنـده و نـاقـص اسـت از نـو

ارزش گذاری کنیم.
 اگر ارزش های  شما نیز با ارزش های زندگی خوب و بسنده مطابقت دارد، 
  شاید این کتاب کمکتان کند آنها را بهتر بیان کنید، متوجه پیوستگی شان 
یی درک کنید.  ید و ناسازگای شان را با جهان بینی برتری جو  با یکدیگر شو
ید، اما همچنان معتقدید که حمایت  گر بعضی از این ارزش ها را قبول دار  ا
ین راه برای ساختن زندگی خوب و بسنده برای   از برتری اقلیتی کوچک بهتر
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یت است، شاید این کتاب نظرتان را عوض کند، یا دست کم منطقی  کثر  ا
گر هیچ یک از  یتان بگذارد که بتوانید موضعتان را توضیح دهید. ا  پیش رو
ید، شاید بتوانم تا انتهای این کتاب متقاعدتان کنم   این ارزش ها را قبول ندار
 که ارزش سنجیدن دارند. شاید هم سر فرصت و قدم به قدم با من به معنای 
 زندگی خوب و بسنده و نحوۀ دستیابی به آن بیندیشید. دلم می خواهد این 
یی که بسیار  یی گسترده تر و مستمر باشد )گفت وگو  کتاب بخشی از گفت وگو
 قبل تر از نگارش این کتاب آغاز شده است(، چون زندگی خوب و بسنده برای 
یا و رو به تکامل است که وقتی باهم برای رسیدن به   همه آرمانی پیچیده، پو

آن تلاش کنیم، معنادارتر هم می شود. 
 وقایعی که هم زمان با نگارش این کتاب رخ داد، وابستگی متقابلی را که 
ین  یخ سازتر  به آن اشاره دارم در تحلیلم برجسته تر کرد. در گیرودار یکی از تار
 رخدادهای زمانه مان نگارش این کتاب را آغاز کردم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نخستین روزهای 
ید    ـ ـ ـ 1۹   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   و این فرایند در ادامه با واقعۀ برجستۀ دیگری مصادف   همه گیری کوو
ید به دست   شد؛ قیام علیه نژادپرستی و خشونت دولت که با قتل جورج فلو
 پلیسِ مینیاپولیسِ مینه سوتا در ماه مه 2020 شروع شد. همان طور که تحلیلگران 
یری بودند که با اشعۀ   بسیاری اشاره کرده اند، این رخدادها همچون تصو
 ایکس از جهان معاصر ما تهیه شده باشد و حقیقت شرایطمان را برای کسانی 
 آشکار کرده اند که پیش از این به نابرابری و بی عدالتی جوامعمان پی نبرده 
یی است، میلیاردها انسان را بدون  بنایش برتری جو یر  بودند.]8] جهانی که ز
 درآمد، غذا یا امکانات بهداشتی و درمانی کافی رها کرده، و میلیاردها دلار ثروت 
 روی ثروت توانگران جهان گذاشته است. این نقصی تصادفی نیست، بلکه ثمرۀ 
 مستقیم جهانی است که سازوکارش بر مبنای پاداش به اقلیت به بهای ضرر 

یت است. اکثر
یختن از چنگ نازی ها  یسندۀ آلمانی یهودی، هنگام گر  والتر بنیامین، نو
یخ نوشت. این سطر از مقاله اش همیشه  بارۀ فلسفۀ تار  در 1۹40 مقاله ای در
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 گوشۀ ذهنم بوده: »سنت ستمدیدگان به ما می آموزد که "وضعیت اضطراری"ای 
یم استثنا نیست، بلکه قاعده است.«]۹] رخدادهای  که در آن به سر می بر
عظیمی که هم زمان با نوشتن این کتاب رخ داد، به همین جا ختم نمی شوند 
یابیم نظم اجتمـاعی   و مـدام در آینده هم تکرار خواهند شـد تا روزی که در
 نـابرابر عامـل تنش های تاب ناپذیر میان کسانی اسـت که برتر تلقی می شـوند 
یری  یانی که بی ارزش فرض می شوند. زندگی خوب و بسنده تصو و برتری جو
 فراتر از این وضعیت اضطراری ترسیم می کند. بی تردید همچنان مشکلاتی 
یبانمان را خواهد گرفت. اما می توانیم   مانند همه گیری، حوادث و خیانت گر
 برای خلق جهانی تلاش کنیم که وقتی سروکلۀ مشکلی پیدا می شود، جامعه مان 

یی با آن  یارو    ـ ـ ـ ـ ـ ـ   که بر مبنای مراقبت، اعتماد و منزلت همه بنا شده   ـ ـ ـ ـ ـ ـ    برای رو
مشکل یکپارچه شود. 

یت دارم، حرف هایم  یند من نگاهی احساسی به بشر  بی شک برخی می گو
 قشنگ است، اما سازوکار جهان این طور نیست و دیدگاهی ناممکن است، چون 
 فرایند تکامل، انسان ها را چنان رقابت جو بار آورده که مدام در پی جایگاه های 
 سلسله مراتبی باشند. گذشته از این، شاید فکر کنید که چنین چشم اندازی 
ن  به بزند. آیا انقلاب برجستۀ عصر مدر  ممکن است به پیشرفت جهان ضر
یان رهانـد و در عـوض   همیـن نبود کـه گونۀ بشـر را از سـلـطۀ زورآزمایی جنگجو
تمدنی ساخت که هرکسی را با استعداد مناسب و تلاش شایسته می پذیرفت؟
ً دقیق نیستند. 

ݩ ݧ ݧ
 گرچه این استدلال ها تا حدودی منطقی اند، اما کاملا

 رقـابت سلسـله مراتبی و مشـارکت همیشـه بـه یک میـزان معرف مـا انسـان هـا 
 بوده اند و قدمت آرمان های شایسته سالارانه به هزاران سال می رسد. چنان  که 
بارۀ نحوۀ پیشرفت نوع بشر   گفتم، اینها استدلال هایی دقیق نیستند، حتی در
ݩً شواهد فراوان نشان می دهد که پیشرفت با  ݧ  نیز حرفی برای گفتن ندارند. مثلاݧ
ین« فرد رخ نمی دهد، بلکه با تعامل تنگاتنگ  ین و باهوش تر  انتخاب »بهتر
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گاهانه رقم می خورد.]10] شواهد مفیدی در دست   بین دیدگاه های متنوع و آ
 اسـت کـه نـشـان می دهـد »هـوش جمـعـی« بـرای پیشـرفـت بشـر ضـروری تـر از 
به فرد پیدا می شود،   نبوغ فردی است.]11] حتی وقتی سروکلۀ نبوغی منحصر
 تلاش آن فرد به شبکه ها و نهادهایی گسترده وابسته است که از او حمایت 
بارۀ همه، از آلبرت اینشتین   کرده اند. در ادامه خواهیم دید که این موضوع در

گرفته تا لبران جیمز و استیو جابز نیز صادق است.
ین   به متفکر

ً
 چنین نیست که برای رسیدن به جهانی بهتر برای همه صرفا

ینِ خـوب بیشـتری هسـتیم.   بیشـتـر نیـاز داشـتـه باشـیم، بلکـه نیـازمنـد متفکـر
 پـس به جای اینکه منابع را )شامل احتـرام و توجـه( فقط روی اقلیتـی کـوچک 
 متمرکز کنیم، باید همه باهم همکاری جمعی مستمری داشته باشیم. می دانیم 
 که کار ساده ای نیست، و مستلزم آموزش درست و نهادهای مناسب با ماهیتی 
بگـرانه نباشـد.   آشکـارا مبتنـی بـر همبستگـی و سـلسـلـه مراتبـی اسـت کـه سرکـو
یزی نیسـت. امـا ساختن زندگی »خوب و بسنده  بـرای   بی تردید از اشـتباه گر
  همه« ارزشش را دارد، چون، در نهایت، پای ارزش های بنیادینمان در میان 
 است، و این همان جهانی است که آرمان های برابری، آزادی و عدالت همواره 

یش هدایت کرده اند. ما را به سو
 شاید این پرسش بجا برایتان پیش بیاید که آیا جوامع انسانی به راستی 
 می تواننـد زندگی خوب و بسـنده ای برای همـه خلق کـنند. می کوشم بـه شـما 
ً چـرا 

ݩ ݧ ݧ
 ثـابت کنم کـه چگـونـه می تـوانیم بـه ایـن هـدف مهـم دسـت یـابیـم، و اصلا

 ایـن کار ضـرورت دارد. در نهـایت، امیـد بـه زندگـی در جهـانی خـوب و بسـنـده 
 برای همه غیرواقع بینانه نیست، بلکه این باور واهی غیرواقع بینانه است که 
یم که با همۀ نفرت ها، نابرابری ها   می توانیم در فرهنگ برتری محوری دوام بیاور

به روز عمیق تر می کند.]12] یرانگری هایش شکاف بین مردم را روز و و



    مقدمه        21    

 بااین همه، من ادعا نمی کنم که همۀ راه های خلق آن جهان دیگر  را بلدم. 
 مقصود من این است که در جهانی خوب و بسنده نظر شخصی دربارۀ چگونگی 
 همکاری جمعی ماست. من هدفی 

ً
 سازوکار جهان اهمیتی ندارد، هدف صرفا

 بنیادی را پیشنهاد می کنم، نه یک سری مضامین خاص. این پیشنهادی 
 دموکراتیک برای همه مان است که باهم بیندیشیم و نظامی از  ارزش های 
ین کنیم. هدف این نظام ساختن جهانی »خوب« است   اجتماعی فراگیرتر تدو
 که نفع همه را در نظر می گیرد و در عین حال می پذیرد که زندگی پر از حوادث و 
یر است و همه باید در چارچوب محدودیت های محیطمان   مصیبت های ناگز

). عمل کنیم. )تکرار می کنم: خوب و بسنده است، نه کمتر و نه بیشتر
 بنابراین چه بجاست که نگارش این کتاب در وضعیتی آغاز شد که همۀ 
یرورو شده بود. این درست همان موقعیتی است که ما را   امور به ظاهر عادی ز
یابیم که جهان  بارۀ جامعۀ برتری محورمان  تردید کنیم و در  وادار می کند در
یم باید چگونه جایی باشد. بحران های   خوب و بسنده ای که می خواهیم بساز
پی شکنندگی قدرت های فردی مان  را آشکار می سازند و به ما نشان   پی در
یم، اما همه   می دهند که هیچ یک از ما نمی توانیم به تنهایی جان سالم به در ببر
یم و ببالیم. چنین دیدگاهی در ملاحظاتی مانند آنچه در  باهم می توانیم بساز
یر آمده نمایان است. »جستر دی«1، که شغلش رفتگری است، در  سطور ز
صبح یکی از نخستین روزهای مارس 2020، یعنی هم زمان با شروع نگارش 

ییت کرد:  این کتاب در بحبوحۀ همه گیری، این متن را تو

 من نمی تـونم از خـونـه کـار کنـم و شـغلم بخشی از خدمـات شـهری 
 انجام بـشـه. کـار سـختیـه، از خـروس خـون 

ً
یـه کـه بایـد حتـما  ضـرور

 بیدار شدنش گرفته تا آسیبی که به جسمم می زنه و یکنواختیش. 
گاهی ادامه دادن این وضع برام خیلی سخته...

1. Jester D
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 اما حالا، توی این شرایط، احساس غرور و هدفمندی من از 
 انجام این کار دوچندان شده. مردم رو می بینم، مردم شهر خودم، 
 کـه از پنـجـره هـاشـون بـه مـن نـگـاه می کـنـن. وحـشـت زده ن، هـمـه 

وحشت زده ایم. وحشت زده ایم، اما سرسخت...
باله ها رو جمع می کنیم، دکترها و پرستارها   ما رفتگرها همچنان ز
هم هنوز مشغول درمان و پرستاری ان. همه چیز درست می شه، ما 
 درستش می کنیم. شهرم رو دوست دارم. کشورم رو دوست دارم. 
 سیاره ام، زمین رو دوست دارم. اگه باهم خوب باشیم بالاخره این 

یم.]13]  روزها رو پشت سر می ذار

یم. از هم خواستۀ  باهم خوب باشیم و مایحتاج کافی در اختیار هم بگذار
یادی برای خودمان نخواهیم. برای شکوفایی بشر  یادی نداشته باشیم و ز ز

همین کافی است.



نمی تـوان بـرای شـرایـط بغـرنـج کنـونی دلیـل واحدی پیـدا کـرد، شرایطی که در آن 
پنجـه نـرم می کننـد.   افراد معدودی غـرق فـراوانی انـد و بسیاری بـا کاستی هـا دسـت و
 هر روز کتاب های جدیدی منتشر می شود که برخی از جنبه های این 

ً
یبا  تقر

یمان می گذارند: نقدهایی به   مشکل را توضیح می دهند و راه حلی پیش رو
 برخی نظام های ارزشی خاص مانند نخبه گرایی1، نظام طبقاتی کاستی2، یا 
 سرمایه داری که در آن با انباشت ثروت در دستِ به اصلاح برندگان مواجهیم، 
 یا وعده های پوچ شایسته سالاری، یا کمال گرایی، یا سلطۀ انسان بر طبیعت. 
 من بسیاری از این نقدها را مبنای کارم قرار داده ام. اما یکی از ادعاهای 
 اصلی من این است که با یک نظام ارزشی مشترک می توان این سازمان های 
یست محیطی را باهم متحد کرد؛ این همان   به ظاهر متفاوت سیاسی، فردی و ز
گر برتری را فقط در نظام ها یا برهه های  چیزی است که من برتری می نامم. ا

 اعتقادی خاصی بررسی کنیم، از شبکۀ فراگیر و درهم تنیدۀ دل مشغولی هایی 
یشه در باوری واحد دارند، باور به اینکه بعضی آدم ها،  یم که ر غافل می شو

خانواده ها، ملت ها یا گونه ها بهتر و شایسته تر از دیگران اند.

1. elitism 

به فرد خود را دارد  caste؛ طبقات اجتماعی هندوها که موروثی اند، هر یک آیین های منحصر  .2
و افراد متعلق به آن با اعضای دیگر طبقات آمیزش ندارند.

1
ی خوب و بسنده نیست چرا برتر
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ین«1 و  ین میان دو مفهوم »برتر  با انتخاب واژۀ برتر می خواهم تمایز دیر
ً مسیح در بهشت گم شدۀ )1667( جان میلتون، 

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
 »خوب«2 را شرح دهم.]1] مثلا

 شایستگی اش را با »خوب بودنش« اثبات می کند، که »بسی فراتر از برتر یا 
« در وصف کسانی به کار رفته که   متعالی بودن است«.]2] در این تمایز »برتر
یـادی بـرخـوردارنـد و مسـیر زندگـی و سـرنـوشـت انسان ها را   از قـدرت و نـفوذ ز
 تـعیین می کـنند، و »خـوب« وصف کسانی است کـه بـه اخلاقیـات و شـرافـت 
 پایبندند. در عمل، اغلب برتری و خوبی باهم در تضادند. از قضا، بسیاری از 
بـی  کمـان سـیاسی آدم هـای خـو ینـان، فـعـالان صنـعت سـرگـرمی، یـا حـا  کـارآفـر
یکـا اغـلـب ادعـا می کـنـد ملـتـی   نیـسـتـنـد. در ایـن بـیـن، ایـالات متـحـدۀ آمـر
 استثنایی است، چون می تواند این دو قطب متضاد را باهم آشتی دهد. 
 به همین دلیل است که سیاستمداران با گرایش های متفاوت سیاسی همواره 
، به لطف شایستگی مان  یم، چون خوبیم.«]3] به بیان دیگر یند: »ما برتر  می گو

بوده که به  قدرت رسیده ایم. 
گیـر بـرتـری محـور   آدم می تـوانـد هـم بـرتـر باشـد و هـم خـوب، امـا نـظام فرا
 مانـع سـاختـن دنیـایی خـوب و بسـنده بـرای همـه می شـود. شـایـد در دنـیـای 
 شـایسته سالار این ادعا ناملموس باشـد. بسیاری معتقدند کـه ثـروت و قـدرت 
 نباید موروثی باشد یا از تصورات تعصب آمیز برتریِ باورها، جنسیت ها،  
 نژادها یا ادیانی خاص نشئت بگیرد. حال آنکه ممکن است همان افراد معتقد 
باشند که جامعۀ عدالت محور باید فرصت هایی واقعی در اختیار همه بگذارد  
 تـا اسـتعـدادهای خود را ثابت کـنند و آنهـا را بـا وعـدۀ پـاداش هـایی از جنـس 
یند چنیـن نـظامی  یق کنـد. از طرفی، شـاید بگو  ثـروت، شـهرت و قـدرت تشو

1. the great
2. the good
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ین ها و پاداش دادن به آنها در نهایت به  یق برتر  به نفع همه است، یعنی تشو
شکل گیری جهانی بهتر برای خود ما منجر می شود.

 بدون شک این استدلال خالی از منطق نیست، و همگی ما از قِبل افراد 
یم. همه استعدادهای برجستۀ ورزشکاران و سرگرمی سازان را   برتر نفع می بر
یم، یا از   تماشا می کنیم، از شاهکارهای هنرمندان و موسیقی دانان لذت می بر
ینان پیشرو استفاده می کنیم. با وجود این، در   اختراع های دانشمندان و کارآفر
 همۀ صفحه های این کتاب می کوشم ثابت کنم که چرا وقتی تمام هم و غم مان 
یت باید   را صرف پشتیبانی از دستاوردهای فردیِ اقلیتی کوچک می کنیم، اکثر
یبان زندگی روانی و شخصی تک تک   بهایش را بپردازند و تاوان سنگینش گر
افراد جامعه را می گیرد، و به یکپارچگی اجتماعی و طبیعتمان نیز آسیب می زند. 
یه وتحلیل جزئیات این استدلال کمی زمان می برد، ولی جان کلام این   تجز
ینگی که بازی ای است یک سر برد و یک سر باخت،   است که برخلاف برتر
 بسندگی همه مان را برنده می کند. مهم نیست چند کشور یا آدم بااستعداد 
 در این رقابت شرکت می کنند، همیشه افراد کمی برنده می شوند. شکاف 
ین ها و معمولی ها هرگز پرشدنی نیست. پارادوکسِ موجود در مدل   میان برتر
سلسله مراتبیِ پیشرفت این گونه است: وقتی وضع عده ای بهتر می شود، 
یر وضع عده ای بدتر می شود. بنابراین حتی وقتی نیازهای اساسی برآورده   ناگز
 می شوند، این بسندگی برای همه به معنای خوبی برای همه نیست. انسان ها 
بارۀ مسائل مهم   هنوز از امکانات یک زندگی مترقی و از حق اظهار نظر در
 زندگی شان محروم اند.]4] بسیاری از انسان ها   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   از جمله میلیاردها نفری 
 کـه در دنیـایی سرشـار از ثـروت در فـقـر و نـداری زندگی می کـننـد           از قـافلـه عقـب 
می مانند و قابلیت های بالقوه شان برای مشارکت در پیشرفتی عمومی هرگز 
 تبلور نمی یابد. با این روش نمی توان پیشرفت بشر را تضمین کرد. به جای 
یمان  ین ها بنا کنیم، باید نیرو  اینکه بنیان ارزش هایمان را بر پشتیبانی از برتر
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 را صرف پیشبرد منزلت و کفایت )خوبی وبسندگی( عموم مردم کنیم. منظورم 
 این نیست که هرکه از راه رسید، او را بر کرسی  قدرت بنشانیم، بلکه باید 
 نظام هایی معنادار را توسعه دهیم که همۀ نهادها را سازماندهی و با هم متحد 
 کنند و به همۀ انسان ها احترام بگذارند، حتی وقتی می دانیم ممکن نیست 
نظامی آن قدر کامل و بی نقص باشد که همۀ خواسته های مردم را برآورده کند.

 مـایکـل یـانگ1ِ جـامعـه شـنـاس در یکـی از کتـاب هـایـش، در نـقـد انـدیـشـۀ 
 شایسته سالاری )اصطلاحی که خودش ابداع کرده(، روزنه ای به امکانات و 
 قـابلیت های چنین جهانی پیـش چشـمانمـان می گشـاید. او از فـرصـت بـرابـر 
ید که به معنای امکان بالا رفتن از نردبان اجتماع نیست، بلکه   سخن می گو
یـد: »هـدف از   منـظـورش امکـان بـرانـدازی کـامـل نـردبـان اسـت. یـانگ می گـو
 فرصت برابر برای همۀ افراد جامعه، فارغ از میزان "هوش" آنها، پرورش فضائل 
یبـایی و   و اسـتعـدادهای ذاتی شـان اسـت، یعنی غایت قابلیتشـان بـرای درک ز
.«]۵] برداشت من  بار یستنی پر بۀ انسانی و کل ظرفیتشان برای ز  ژرفنای تجر
« نه  بار یستن پر یشه در این باور دارد که »ز  این است که چنین برابری ای ر
 به  معنای »لذت بردن از تک تک لحظه های زندگی«، بلکه به  معنای درک 
 واقعی انسان  بودن، با وجود همۀ ابعاد غم بار آن، است. در دل شرایط کنونی، 
بانی   تصور جهانی که یانگ توصیف می کند دشوار است؛ جهانی که در آن مهر
یسی کامپیوتر یا پول درآوردن استعدادهایی   و همدلی هم مانند برنامه نو
بـار   قـابل پـروش اند؛ جهانی کـه در آن هـدف از پرورش هرگونـه اسـتعدادی پـر

کردن زندگی خود و دیگران است، نه کسب شهرت، ثروت و قدرت.
یم قـصـد دارم جهـانی ورای برتری بسـازم، منـظـورم ایـن   پـس وقتـی می گـو
 نیـسـت کـه بـایـد از تـلاش هـای فـردی یـا سـخـت کـوشـی بـرای رسـیـدن بـه 

1. Michael Young
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ین بودن  یم برای بهتر یر گز ، این باور که نا
ً
 خواسته هایمان دست بکشیم. اتفاقا

 باهم رقابت کنیم، ممکن است ما را از دنبال کردن خواسته هایمان بازدارد، 
یف می کند که ناچار بر   چون این باور ارزشمندی را چنان تنگ نظرانه تعر
یم منظورم   بسیاری از قابلیت های انسانی خط بطلان می کشد. باید بگو
ین« یا »عالی« را برای توصیف  « یا »برتر  این نیست که صفت های »برتر
یم، مثل »پدر عالی«، »ورزشکار عالی«، »کتاب  یژگی های عالی به کار نبر  و
 عالی« و... . من هیچ مشکلی با کاربست صفت های برتر برای توصیف 
 دستاوردهای بی نظیر ندارم. من با هر نگرشی که ارزش ها و ظرفیت های بیشتر 
ینش اقلیتی کوچک نادیده می گیرد و پاداش هایی   انسان ها را به بهانۀ گز

بی حدوحصر به آنها می دهد مخالفم. 
 چـنـد نـفـر از کسـانـی کـه ایـن ایـده هـا را بـا آنـهـا در میـان گـذاشـتـه ام از مـن 
یف تـازه ای از  یی، نمی کوشم تعر  پرسـیده اند کـه چرا بـه جای گـذر از برتری جو
، احترام به توانمندی های   برتری را جا بیندازم و آن را خوش رفتاری با یکدیگر
 هـم و کمک به شکـوفـایی همدیگر توصیف کـنم. پرسش بجایی اسـت. اگـر هـم 
یـفـی از بـرتـری بـرداشـت   شـما ترجیـح می دهیـد سـخـنـان ایـن کتـاب را بـازتـعر
 کنیـد، من حرفی نـدارم )و البتـه نمی توانم حرفی داشـته باشم(. اما صرف نـظر از 
یف برتر ینگی نیست. هرقدر هم که وضع   یکدنگی ام، بنا به دلایلی هدفم بازتعر
 جهان، خودمان و یکدیگر را بهبود ببخشیم به کمال نمی رسیم و جهان بینی 
 خـوب وبسـندۀ مـن هـم بـر مبنـای ایـن واقـعیـت شکل گرفتـه کـه زنـدگـی فـقـط 
یم جز اینکه زندگی کردن با مصیبت ها،   می تواند بسنده باشد و چاره ای ندار
یم  یم. حتی اگر روزی جهان بسنده ای را بساز  حوادث و کاستی هایش را بیاموز
 که در این کتاب از آن دفاع می کنم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   جهانی که در آن همه زندگی خوبی داشته 
به فـرد و   باشـند و معنـا و هـدفی برای زنـدگی بیابنـد، توانمندی هـای منحصـر
 کاستی های یکدیگر را با آغوش باز بپذیرند، نظم اجتماعی در خدمت  تضمین 
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 منزلت و کفایت برای همه باشد و از منابع طبیعی مان مراقبت و حیاتمان را 
 حفظ کند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   باز هم از احتمال عشق نافرجام، خیانت در جبهه های سیاسی 

یم با آنها کنار بیاییم. و بلایای طبیعی در امان نخواهیم بود و ناچار

خاستگاه های »بسندگی«

 من هم مانند بسیاری از کسانی که به مفهوم بسندگی اندیشیده اند، اولین بار 
ینیکات1، روان کاو انگلیسی،   با مفهوم فلسفی این اصطلاح در آثار دونالد و
بارۀ تکامل کودکان و روابط  ینیکات به خاطر تحقیقاتش در  آشنا شدم. و
 روانی درون خانواده مشهور شده است. او در یکی از مقاله هایش مفهوم »مادر 
کـافی« را ابداع کرده کـه من ترجیـح می دهم آن را والـد کافی یـا والـد بسـنده 
یژه و دشوار دارد که با »انطباق کمابیش  بنامم.]6] والد کافی یا بسنده نقشی و
، شـروع مسیر در جهـت  کامـل با نیـازهای نـوزاد« آغـاز می شـود. به بیـان دیگر
»بسـندگی« بـا اندکی افـراط )یعنی همان مراقبت بی وقـفه برای بقـای نـوزاد( 
همراه است، اما فقط در مراحل نخست زندگی. این بخش کوچکی از تکامل 
یژه نیـاز دارد. مشکـل  بـه فـرد بشـر اسـت کـه در نـوزادی بـه مراقبتی و منحصـر
یـژه کـه بـرای بقـا ضـروری اسـت از   از آنـجـایـی شـروع می شـود کـه ایـن مراقبـت و
 ضـرورت فـراتر می رود. وسـوسـه ای قـوی و منطـقـی هم مـا را سـوق می دهـد کـه 
یم.]7] کیست که  پرورده بار بیاور  کودکانمان را با توجه و مراقبت بی وقفه ناز
 نخواهد هرچه در توان دارد و حتی بیش از توانش را وقف فرزندانش کند؟ اما، 
ینیکات، این هم به ضرر والد و هم به ضرر کودک است. از یک سو،   به قول و
 والد بار طاقت فرسایی را به دوش می کشد و همۀ زمان و توانش را برای کودک 
 می گذارد؛ از سوی دیگر کودک از »توانایی روبه رشد مقابله با شکست« 

1. Donald Winnicott
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 محـروم می شـود. یـادگیـری مهـارت پـذیـرش شکسـت در سـن پـاییـن محـرک 
بـۀ سختی هاسـت کـه   خلاقیـت کـودک در سـن بالاتر اسـت.]8] بـه لطف تجر
 قـدرت تخیـل و خلاقیـت پـرورش می یـابـد. بنـابـرایـن والـدی کـه کـودکـش را 

یغ می کند. پرورده بارمی آورد، در عمل این قابلیت های حیاتی را از او در ناز
ینیکات این است که بسنده بودن  با آنکه   به نظرم نکتۀ مهم در اندیشۀ و
 بـار سنگینی از دوش مـا برمی دارد، کار بسـیار دشواری اسـت. این کار مـا را وادار 
یزی و عمیقمان برای عشق ورزی به کودکانمان و حمایت  می کند در مورد میل غر
 بی وقفه از آنها تردید کنیم. اما از سوی دیگر از بار اضطراب ها و زحمت هایمان 
 هم می کاهد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   چه آنهایی که سنگینی شان را در عمق وجودمان احساس می کنیم 
 و چـه آنهایی کـه حین تلاش بی پایان بـرای رسیدن بـه کمال بـر دوش دیگـران 
ینیکات نشان می دهد که رهایی از این فشارها به  معنای فرار از  یم. و  می گذار
 مسئولیت هایمان در قبال یکدیگر نیست، بلکه به این معناست که سعی کنیم 

یم. یقی معنادارتر پیش ببر روابطمان را به طر
 پژوهش او نشان می دهد که وقتی از بسندگی حرف می زنیم، منظورمان 
 فـقـط مـادیـات نیـسـت. در همـیـن راسـتـا، دو روان شـنـاس بـه نـام هـای روی 
 باومایستِر1 و مارک لیِری2 در مقالۀ معروفشان با عنوان »نیاز به تعلق داشتن« 
گیر به برقراری و حفظ دست کم تعدادی   عنوان می کنند: »انسان ها میلی فرا
، مثبت و اثرگذار دارند«]۹]. به گفتۀ آنها   حداقلی از روابط میان فردیِ پایدار
یرا ما نمی توانیم  « پیش می رود، ز  این میل تا سرحد تبدیل شدن به یک »نیاز
یم. ناگفته پیداست که ما بدون   فقط بعد مادی زندگی انسان را در نظر بگیر
یۀ تعلق«، بدون یکدیگر  پناه نمی توانیم زنده بمانیم، اما، بنا بر »نظر  غذا و سر
 نـه می تـوانیم نیـازهـای مادی مـان را برآورده کنیـم و نـه شکـوفایی تمـام عیـار 

1. Roy Baumeister
2. Mark Leary
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به کنیم.]10] پژوهش هایی که در این راستا انجام شده است،   انسانی را تجر
 سیاست گذاران سازمان ملل را بر آن داشته تا در نحوۀ درک ما از سازوکار توسعۀ 
 انسانی بازنگری کنند. منظورمان از توسعه فقط توسعه در بُعد مادی نیست، 
 بلکه پرورش مهارت هایمان برای ایجاد روابط اجتماعی، پرورش نیروی تخیل 

یژه ای دارد.]11] و به کارگیری آزادانۀ منطق نیز اهمیت و
 پس می بینید که من در این مسیر تنها نیستم و برای ترسیم دیدگاهم 
یسندگان و جنبش های اجتماعی بسیاری  بارۀ زندگی خوب و بسنده از نو  در
یسـنـدگـانِ   بهـره جسـتـه ام. امـا مسـیـر معـمـول را در پیـش نگـرفـتـه ام. بـرخـی نـو
 کتاب های خودیاری راه حل هایشان را به توانایی های فردی مان برای تغییر 
 امیـالمـان معـطـوف کـرده انـد. آنهـا آییـن کمتـر خـواستـن و پـذیـرش شکسـت بـا 
یسـندگانی همچـون آدا کَلهـون1 بـه مـا   آغـوش بـاز را پیشـنهاد می کنند.]12] نو
ینـد کـه بـا »دسـت کشـیدن از انتـظاراتـمان« یـا بـه تعبـیـر پـرآب وتـاب   می گـو
یف بی خیـالی«]13] زهـر ناملایمـات را   مـارک منسـون2 بـا فراگیری »هنر ظر
یم. توصیه های بدی نیستند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   چه بسا توصیه های بسیار خوبی هم   بگیر
 هستند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   اما مشکل اینجاست که در بسترهای اجتماعی یا سیاسی ای که 
 این توصیه ها را ناممکن می سازند تغییری ایجاد نمی کنند.]14] این دگرگونی 
 فردی در پیوند با جنبش های اجتماعی   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   مانند جنبش »دراز کشیدن«3 یا 
 »زندگی با اندک خواسته ها«4 که در سال 2021 علیه اصول موفقیت تجاری 
 در چین معاصر به راه افتاد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ    می تواند تأثیری دامنه دار داشته باشد و 
 دگرگونی هایی عمیق ایجاد کند.]1۵] اما وقتی چنین توصیه ای از سطح فردی 

1. Ada Calhoun
2. Mark Manson

کار  جنبش tang ping یا lying flat ابتدا در چین علیه فشارهای اجتماعی یا فردی برای   .3
بیش ازاندازه و تمایل بی حدوحصر برای دستیابی به موفقیت شکل گرفت. 

4. low-desire life
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 فراتر نرود )کمااینکه ممکن است همین اتفاق برای جنبش دراز کشیدن 
 نیز بیفتد(، کارایی محدودی خواهد داشت، چون تغییرهای پیشنهادی با 
 فشارهای اجتماعی همخوانی ندارند. کاهش سطح انتظارات و تشخیص 
 اینکه چه زمانی دست از خواسته هایمان بکشیم دگرگونی های فردی مهمی اند،  
 ،  اما چشم اندازی از جهانی ترسیم کنند که در آن همه می توانند زندگی درخور
 معنادار و بسنده ای از نظر مادی و عاطفی داشته باشند.]16] همچنین ما را 

وادار نمی کنند با دشواری های ساختنِ چنین جهانی کنار بیاییم.

ی جویی یخ دور و دراز غلبه بر نظام برتر تار

یند، خلق جهانی که  یی همواره می گو  در واقع، همان گونه که مدافعان برتری جو
 همـه را بـه قـدر کفـایت از خوبی بهره مند کنـد کار خطیـری اسـت. علاوه بـر ایـن 
یند زندگـی بسـیاری از  یـا خلاف طبیـعت انسـان نیز هسـت. برخی می گـو  گـو
یـاهـای فـردی خلاصـه شـده.   آدم هـا در تکاپـو بـرای تحقـق انـواع و اقسـام رؤ
یزی ما انسان ها مانعی نفوذناپذیر در برابر  پیشبرد هدف های   خودخواهی غر
 جمعی است. کلهون یا منسون یا خود من می توانیم صبح تا شب در ستایش 
 خوبی  و بسندگی سخنرانی کنیم؛ اما آدم هایی هستند که از انباشت قدرت 
 و اعمـال سـلطـه بـر بقیـۀ انسـان هـا دسـت نخواهنـد کشـید. روبـرت میخـلـزِ 1 

لیگارشی2« نامید.]17]
ُ
جامعه شناس این وضع را »قانون آهنین ا

 امـا بـا اینکـه جوامـع انسانی بـه الیگارشی گـرایـش دارند، همـواره بـرای 
 ساختن  زندگی ای شایسته و بسنده برای همه تقلا می کنند. در واقع، تا جایی که 
 شـواهـد نشان می دهنـد میـل به برابری همـواره بخشی از زندگـی بشـر بـوده 

1. Robert Michels

oligarchy در لغت به معنای »حکمرانی گروه اندک« است و در اصطلاح به نظامی سیاسی  .2 
 به بروز استبداد می انجامد.   

ً
اشاره دارد که در آن قدرت در اختیار چند فرد معدود است و غالبا
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یستوفر بوهم1، نیز نشان داده که می توانیم  یست شناس تکاملی، کر  است. ز
 رد این پیشینه را دست کم تا پنج میلیون سال پیش ببینیم، یعنی زمانی که 
یقـا با تشکیـل »ائتلاف هـای   گـروه خـاصی از میـمون های انسـان نمای آفر
 درون گروهی« با همنوعان هم ترازشان شروع کردند به »ذره ذره کاستن« از 
 قدرت سردسته های گروه.]18] دست کم از زمان این اجداد انسان نما این 
ین ها   نبرد تن به تن لحظه ای رهایمان نکرده است، نبرد میان پشتیبانی از برتر
 و تسلیم در برابرشان از یک سو، و ائتلاف برابری خواهانه ای که تک تک مان 
. قرار نیست ما فقط یکی از این  یم از سوی دیگر  در آن از احترام برخوردار
یم که خودمان  یخی را ادامه دهیم. ما حداقل این توانایی را دار  دو مسیر تار
 را بیشتر به سمت برابری و همکاری سوق دهیم، حتی اگر همیشه میزانی از 

رقابت و سلسه مراتب میانمان باقی بماند.
ین  بارۀ فلسفۀ اخلاق یکی از برجسته تر  آدام اسمیت در پژوهش خود در
یۀ  بارۀ شکاف میان این دو انگیزۀ انسانی مطرح کرده است. نظر  روایت ها را در
یۀ من متفاوت است، یا دست کم در  بارۀ منشأ میل به برتری با نظر  اسمیت در
یشۀ این میل را در امید به رهایی از رنج   نگاه اول این گونه می نماید. وقتی من ر
 میل دارد 

ً
 می بینم، او آن را در میل به دوست داشته شدن می بیند: »انسان ذاتا

 هم دوست داشته شود و هم دوست داشتنی باشد؛ یا همان چیزی باشد که ابژۀ 
 طبیعی و شایستۀ دوست داشتن تلقی می شود.«]1۹] ما همواره می بینیم که 
ید: »جهان به تماشای   انسان های برتر از این عشق بهره مندند، اسمیت می گو
 انسان ممتاز و برخوردار از منزلت نشسته است. همه مشتاق اند او را بنگرند 
 و آن شعف و سربلندی ای را احساس کنند که انسان برتر به لطف موقعیتش 
 از آن محظوظ گشته است.« ما با دیدن این موقعیت آن را برای خودمان 

1. Christopher Boehm
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 می خواهیم، با اینکه خوب می دانیم با این کار اضطراب ها و دردسرهایمان بیشتر 
 می شود: »در این شرایط برتری حسرت برانگیز می شود و در نگاه انسان به 
یاضت هایش می ارزد.«]20] بر خلاف تصور  ینه ها، اضطراب ها و ر  همۀ هز
یه هایش در مورد نفع شخصی، او دید مثبتی به  بارۀ اسمیت و نظر  اکثر مردم در
ین عامل  ین و فراگیرتر  این موضوع ندارد؛ از نظر او نفع شخصی »اساسی تر

فساد گرایش های اخلاقی ماست«.]21]
یی از نظر اسمیت، برتری باری است بر گرده مان، و نه راهی   از این رو، گو
یه اش را تا پایان که دنبال کنیم با طرحی کلی  برای خلاصی از رنج. اما نظر
یم که در توجیه برتری، آن را عامل کاهش رنج همگان نشان  مواجه می شو

 می دهد. بنابراین، اگرچه اسمیت به فساد اخلاقیاتمان می تازد، در نهایت به 
 پذیرش آن تن می دهد و برای اینکه توضیح دهد تلاش برای برتری همچنان 
یه ای می زند )که اکنون آن را سرمایه داری   به نفع ماست، دست به ابداع نظر
یی   یا کاپیتالیسم می نامیم(. جانِ کلام اسمیت این است که گرچه برتری جو
یع ناعادلانۀ منزلت و پاداش در جامعه منجر می شود، ولی همچون   به توز
یع می کند.]22]   »دستی نامرئی« در نهایت مزایا و منافع را از نو میان همه توز
 در واقع، دستِ مرئی با تلاش برای رسیدن به رأس جامعه ما را به نابودی 
یابی شرافت اخلاقی مان  ، دستی نامرئی برای باز  می کشاند؛ اما از طرف دیگر
وارد عمل می شود. بنابراین، به لطف آنهایی که بارِ سنگین رسیدن به رأس 

جامعه را به دوش می کشند وضع همه مان بهتر می شود.
 اسمیت با دیدن دشواری های غلبه بر برتری جوبی تسلیم می شود و اعتراف 
 می کند که برتری مایۀ فساد است، اما از ما نمی خواهد در برابرش بایستیم. 
 در عوض به معامله ای فاوستی1 تن می دهد، به امید اینکه از مزایای برتری 

Faustian pact؛ پیمانی که به موجب آن شخص چیزی را که اهمیت اخلاقی یا معنوی والایی   .1
دارد، در ازایِ منافع دنیوی یا مادی معامله می کند.
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یم. حرف من این است که ما مجبور نیستیم  یم و آلودۀ فسادش نشو  بهره ببر
یت های اتفاقی فسادِ حاصل از برتری قناعت کنیم. ما می توانیم به کمک  به مز

یرانگری های سلطه در امان بمانیم. زندگی جمعی از و
یـسـتـن در جـهـانـی   یکـی از دلایـل مخـالـفـت مـن بـا ایـن انـدیـشـه، کـه ز
 خوب و بسنده ما را از انگیزه هایمان تهی می کند، همین است. بسیاری از این 
 بابت نگران اند که در جهانی که منزلت و کفایت همگان را تضمین می کند، 
 بیـشـتر انسـان هـا مفـت خـورهایی تـن پرور شـونـد، بـه خـودشـان هیـچ زحمتـی 
 ندهند و فقط از تلاش های بی پایان دیگران بهره ببرند. البته که این نگرانی 
 تا حدی بجاست، هرچه نباشد هدف حرکت به سوی جهانی خوب و بسنده 
 است، نه بی نقص. اما این باور که در این شرایط انگیزه هایمان را از دست 
 می دهیم چشم بستن بر میل عمیق بشر به خلق و حفظ جهانی درخور و 
 عـزتمنـد بـرای همـه اسـت. اشـتیاق انسـانی ژرفی، کـه پـس از میلیـون هـا سـال 
 پابرجاست، ما را به خلق جامعه ای عادلانه و برابر سوق می دهد تا در آن به 
ین کنش های   عشق، مراقبت و منزلت دست یابیم. بسیاری از انگیزه مندتر
 
ً
یخ بشر   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   انقلاب های بزرگ و جنبش های اجتماعی صلح آمیز   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   دقیقا  تار

 با هدف شکل گیری چنین جوامعی شکل گرفته اند. بنابراین، شاید در نگاه 
ینگی چندان انگیزه بخش   نخست، زندگی خوب و بسنده در مقایسه با برتر
 به نظر نرسد، اما دستیابی به عدالت، برابری، برخورداری از حق انتخاب و 
یزناپذیر زندگی با کمک همدیگر از  یی با تلخی های گر یارو  آمادگی برای رو
ین امیال انسانی هستند. وقتی به چنین جهانی دست یابیم، همـچنـان  ینه تر  دیر
 بـرای حفـظ آن انگیـزه خـواهیـم داشـت. بـا ایـن تفـاوت کـه بـه جـای اینکه
یم تا آن اقلیت برتر به دادمان برسند، همگی فعالانه  دست روی دست بگذار

یم. دست به کار می شو




